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ــندة  ــر، مايلم جمله اى از ميلان كوندرا، نويس ــش از پرداختن به اث  پي
ــاد آوري كنم. كوندرا مى گويد: «من به هيچ چيز جز  معروف چك، را ي
ميراث سروانتس، يعنى رمان، عشق نمى ورزم» اگرچه اين جملة كوندرا 
ــت، اما در عين  حال، گفتني هاي بسياري را  ــه برانگيز اس ــيار مناقش بس
خاطرنشان مي سازد. حال اين سؤال مطرح مي شود كه ميراث سروانتس 
ــت؟ به اعتقاد بسيارى از نويسندگان و منتقدان، ميراث سروانتس،  چيس
ــت؛ هنري كه در آثار عصر پست مدرن به  قصه گويى و روايت گرى اس

دست فراموشى سپرده شده است.  
ــت كه در بعداز ظهر  رمان نقره، دختر درياى كابل، روايت نقره اس
ــود و اقليما، راوى رمان، ثمرة  ــق ازمرى مى ش يك روز بهاري، عاش
عشق پنهاني اين دو شخصيت است. نقره با به دوش كشيدن دغدغة 
ــپزخانة ارگ ادامه  ــدش، به كار كردن در آش ــور غيرموجّه فرزن حض
ــدن از يافتن دوبارة ازمري،  با اقليما، كه  مي دهد و پس از نااميد ش
ــت، جواني اش را پشت سر مي گذارد.  ــپز خانه اس راوي قصة زنان آش
ــياري از اتفاقات است،  ــنوندة بس ــاهد و ش بدين ترتيب، اقليما كه ش
ميراث دار نقره و ازمرى و نمايندة نسلى جديد در افغانستان به شمار 

مي آيد. 
اقليما با حضورش در آشپزخانه، به زندگى ادامه مى دهد. او همواره  خود 
را هفتمين ستارة خوشه پروين مى داند و روايت گر داستان هايى مي شود 
كه يا در لحظة حال رخ مي دهند يا ريشه در گذشته دارند. هر شخصيت 
داستان در پس حضور خود حكايتي دارد كه در بافت اثر خوش نشسته 
ــت؛ در حدّي كه هركدام به نوعي مي توانند از شخصيت هاى اصلي  اس
ــخصيت ها  ــل خويش.  تك تك اين ش ــمار آيند و معرّف نس رمان به ش

* نقره، دختر درياى كابل.
* حميرا قادرى.

* چاپ اول، تهران: روزگار، 1388.

حميد بابايى* 
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ــر نوع اعتقادات و تفكرات  ــده اند كه مي توانند بيان گ طوري پرداخته ش
ــل پيش  ــاب آيند؛ مثلاً بوبوي زريماه، كه دو نس ــة خويش به حس زمان
ــود را دارد و ديدار و  ــرات خاص خ ــت، در باب ازدواج تفك ــره اس از نق
ــت هاي زريماه، دخترش، و شهباز، دامادش، را حتي پس از نكاح  نشس
ــت نمي داند. اما شهباز و زريماه متفاوت مي انديشند و نكاحشان را  درس
ــان مي دانند. با تمام اينها، زنان كارگر  دليلي بر موجّه بودن ديدارهايش
ــد و با دل خويش  ــلاف عرف رايج عمل مي كنن ــپزخانه گاهى برخ آش
ــوند؛ مثلاً بي بي كو با آنكه از همه بزرگ تر است، ماجراي  همراه مي ش
ــق زريماه را درك مي كند و به او قوّت قلب مي دهد و بسيار زود با  عش
ــه بودن نقره كنار مي آيد. اين زنان در پس فضاي خفقان آور زمان  حامل
خود، گاهى دست به سنّت شكني مي زنند و براي انتقام گرفتن از كساني 
كه شرايط را بر آنها سخت تر مي كنند، همدست مي شوند و همديگر را 
تأييد مي كنند. رازي كه خاله روگل دربارة بي بي كو مي داند و بعدها براي 
دختران آشپزخانه تعريف مي كند، و تأييد كردن عمل بي بي كو از طرف 
ــپزخانه را، كه جز از دود و آتش چيزي نمي بينند،  اين دختران، زنان آش

زنانى جسور و با شهامت معرفي مي كند.  
در كلّ رمان، شخصيت مردان در پس زمينه  قرار دارد؛ چرا كه مردان يا 
توسط حكومت سركوب مى شوند يا توسط مسائل ديگر از پا درمى آيند. 
ــت؛  ــپزخانه به صورت مداوم جاري اس اما حضور آنها در ذهن زنان آش
ــي به آن نمي رسد و زنان بدون ترس مي توانند  جايي كه دست هركس

خيالات و خاطرات مردان مورد علاقة خود را حفظ كنند. 
ــود، بيان ظلم دستگاه  ــئلة ديگري كه در جاى جاى اثر  ديده مي ش مس
حكومتي وقت است كه باعث آوارگى مردان و يا كشته شدن آنها  شده 
است. در اين اثر به نقش دولت انگلستان در حكومت هاى دست نشاندة 

افغان نيز اشاره شده است. 
دربارة نحوه روايت داستانى يك اثر، الگوى زير مطرح است:

(داستان) -------------- تاريخ ------------------- 
------- تخيل 

ــاب و تاريخ صِرف  ــط بين تخيل ن ــتان دقيقاً حدّ واس در اين الگو، داس
است؛ مسئله اي كه در اين رمان نيز كاملاً رعايت شده و مشهود است؛ 
يعنى نويسنده با بيان مسائل تاريخى در پس زمينة اثر خويش، رمان را 
به جلو مي برد و از قدرت تخيل خود براي داستان خود به خوبي استفاده 
مي كند. در عين حال كه بايد اذعان داشت كه رمان ارزش تاريخى دارد 
ــال گذشتة افغانستان پرداخته است، بايد قبول  و به بيان تاريخ 100 س
داشت كه اين رمان به عنوان يك اثر داستانى و جذاب، در پهنة ادبيات 

داستاني جايگاه خويش را يافته است.
تاريخ 

مقطع زمانى اى كه رمان در آن روايت مى شود، حدوداً از سال 1880تا 
ــود؛ يعنى زمان امير عبدالرّحمن خان  ــامل مى ش 1940 ميلادي را ش

ــوروي در  ــتقرار جمهوري داوودخان و آغاز حضور نيرو هاي ش تا اس
افغانستان. اما نوع روايت آن و چگونگي بيان آن، توسط قشرى است 
كه همواره توسط قدرت و فرهنگ مسلط سركوب شده است؛ يعنى 
ــتان. همچنين مي شود اين اثر را از لحاظ مطالعات تاريخى  زنان داس
ــتان، اثرى درخور توجه دانست و نيز دربارة  ــناخت تاريخ افغانس و ش
مطالعات فرهنگى و شناخت فرهنگ افغانستان از آن بهره جست. ما 
در سينماى ايران و در ديگر زمينه هاي هنري، تا كنون نگاه عميق و 
كليدي به فرهنگ افغانستان، مردم افغان و زمينة  حضور جنگ هاي 
ــته ايم و در هيچ كدام ريشة نابسامانى هاى موجود  پي درپي آن نداش
ــت كه به وجود آمدن  را نديده ايم و مدام تفكر ما بر اين پايه بوده اس
طالبان باعث بدبختي زنان اين كشور است. در آثار ما قبل اين رمان، 
ــگ افغان روبه رو  ــبت به فرهن اغلب با نوعى جهت گيرى منفى نس
ــت و حتي به نوعي،  ــديم كه فضاي ذهني خوبي در پي نداش مي ش
ــته، فرهنگ اين مردم  كوبيده مي شد و مدام اين  خواسته يا ناخواس
ــيده  ــت و امُّى به تصوير كش ــلحه به دس مردم به صورت مردمى اس
ــياري از ابهاماتِ  ــخ گوى بس ــدند. اما اين رمان به نحوي پاس مي ش
به وجودآمده است. فرهنگ غنى اين مردم در جاي جاي اثر به چشم 
مي خورد؛ مردمي كه اگر مجبور به گرفتن اسلحه شدند، براي دفاع از 
حقوقِ پايمال شده شان بوده است، هرچند كه از گرفتن سلاح راضي 
ــتند؛ اما اغلب راه دومي ندارند. زنان در اثر برخورد هاي متفاوت  نيس
ــائلي هستند كه ريشه در  ــياري از مس حكومت، از ديرباز قرباني بس
ــلام ندارد و به صورت عرف رايج است. خلاصه اينكه، در اين اثر  اس
ــه را مى بينيم كه هم براى استقلال كشور  مردمى مبارز و عاشق پيش

مى جنگند، هم در پاى عشق خويش جان مي دهند. 
تركيب روايى 

ــؤال متداول  ــراغ س ــر به س ــت و اگ ــخص اس ــتان، اول ش راوى داس
ــى حرف مى زند؟»، بايد بگوييم كه:  روايت شناسى برويم كه «چه كس
ــت؛ فرزندى كه اگر جامعه از هويّت اصلي اش  ــتان اس اقليما راوى داس
ــودن). حال اين  ــروع ب ــس خواهد زد (به علت نامش ــود، او را پ آگاه ش
فرزند نامشروع كه جامعه به گونه اى او را طرد مى كند، روايت گر جامعة 

خويش مى شود. 
در گونه هاى روايى گذشته (بالزاك، به طور مثال)، رمان در حال بررسى 
ــتفاده از تاريخ براى بيان وضعيت انسان و ريشه گرفتن انسان در  و اس
ــت و در زمان جويس، فرار از زمان حال، موضوع مورد علاقة  تاريخ اس
ــم كه در اين اثر،  ــان اين دو مطلب، مي خواهم بگوي ــت. با بي رمان اس
ــت  ــود، كه البته امرى طبيعى اس تركيب روايى اين دو نگاه ديده مى ش
ــرفت رمان نويسى بايد  ــنده و پيش و به خاطر گذر از زمان اين دو نويس

رخ بدهد. 
ــت  و به طور جاري، خواننده  از نظر ژانر، رمان واقع گراى مدرن اس
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ــت هاى مداوم زمانى هست. نكتة ديگري كه از  شاهد رفت  و برگش
نكات مثبت اثر است، بيان سرانجام هر شخصيت در حداقل كلمات 
ــق شهباز به زريماه بيان مى شود، در  ــت؛ به طور مثال، وقتى عش اس
كمتر از يك پاراگراف عاقبت عشق نيز گفته مي شود و مخاطب پايان 
ــتان را پيش از زمان معيّن مي فهمد. اين مسئله نشان دهندة  هر داس
ــنده علاقه اى به ايجاد تعليق به گونة كلاسيك  ــت كه نويس آن اس
ــاده و تنها به دليل  ــعي نمي كند كه مخاطب را با ابزار س ندارد و س
ــتان با اثر درگير كند و بدين طريق همراهي او را  فهميدن پايان داس
ــته باشد. همچنين در پايان اثر، خواننده شاهد ايجاد يك  با خود داش
دور حادثات جديد و بيان مسائل ديگرى است؛ مثلاً حضور روس ها، 
ــت.  ــفيد ذهن مخاطب اس ــه خود در واقع ادامة رمان در بخش س ك
ــتفاده از ذهنيت خود دربارة فرهنگ و مسائل  خواننده  مى تواند با اس
از پيش گفته شدة مردم افغانستان ادامه اى براي رمان در نظر بگيرد. 

شخصيت ها  
ــخصيت ها بهره  ــان به نوعى از يك الگوى ثابت در چيدمان ش كلّ رم
مى برد؛ به اين گونه كه يك حركت از سه به دو و در نهايت يك داريم. 

براى مثال، دربارة راوى و نقره الگوى زير را داريم:   
                                          ازمرى      

                                  نقره             اقليما       
ــاه و بى بى كو نيز  ــخصيت هاى ديگر، مانند زريم ــن رابطه دربارة ش اي
ــارة رابطة زريماه يك جابه جايى  ــود؛ با اين تفاوت كه درب رعايت مى ش
بين پدر زريماه و شهباز صورت مى گيرد. در اين رابطه مسئله اى كه به 
ــم مى خورد، برخورد فرهنگ و نظام قدرت است (هرچند كه نظام  چش
ــتند). به اين معنا  اجتماعى فرهنگ و قدرت در يك رابطه متقابل هس
كه حذف مردان توسط نظام قدرت صورت مى گيرد و تنهايى زنان و به 
ــئت گرفته از نظام فرهنگى است؛ هرچند  نوعى محافظه كارى آنان، نش
ــتيم  ــاهد حركت و تحوّل راوى در اين نظام نيز هس كه در پايان، ما ش

(حركت اقليما در شكستنِ در). 
ــئلة حركت و تنهايى شخصيت ها، از ويژگى ادبيات مدرن است. ما  مس
در اين اثر شاهد حركت و پرسش گرى راوى و شخصيت هاى پيرامون 
ــرايط اجتماعيشان هستيم؛ هرچند كه تلاش آنان  او دربارة هويّت و ش
ــت  ــان اثرى ندارد و آنان محكوم به شكس ــب در تغيير سرنوشتش اغل
ــت كه آيا نگاه  ــى كه در اينجا ايجاد مى شود، اين اس ــتند. پرسش هس

نويسنده تلخ نيست؟ 
ــت كه آيا با توجه به  ــش داد، اين اس ــخى كه مى توان به اين پرس پاس
شرايط اجتماعى اى كه شخصيت ها در آن گرفتار هستند و در آن زندگى 
ــه در تعصّبات قومى و  ــتن فرهنگى كه ريش ــد و با در نظر داش مى كنن
ــى كه همواره در حال قتل عام مردم  قبيله اى دارد و نظام قدرت سياس
ــت، مى توان ديدگاه  ــم انداختن آنان اس ــش يا در حال به جان ه خوي

ديگرى به جز ديدگاه حاكم بر اثر داشت؟
ــت؛ بلكه قصد  ــش نيس در واقع رمان در حال جواب دادن به اين پرس
ــرايط انسان در اين جامعه  ــى را براى تأمل و تفكر دربارة ش دارد پرسش

بيان كند. 
ــراى مخاطب غيرحرفه اى  ــى از نكاتى كه تا حدى خواندن اثر را ب يك
مشكل مى سازد، نداشتن فصل بندى است، كه اين امر باعث شده است 
جايى براى تنفس مخاطب باقى نماند و كمى خوانش آن مشكل به نظر 
ــد. اما در نهايت، اگر مخاطب كمى با همدلى با اثر برخورد نمايد،  برس

قدرت زمين گذاشتن اثر را نخواهد داشت. 
پارارگون

ــت كه چارچوب  پارارگون، كه كانت آن را مطرح كرد، در واقع قابى اس
هنر را مشخص مى كند. اما ربط اين مسئله با رمان نقره دختر درياي 

كابل چيست؟
ــئله اى كه در بيشتر كتاب هاي چاپ شدة  به جرئت مى توان گفت مس
ــت.  ــورد غفلت قرار مى گيرد، طراحى روى جلد كتاب اس امروزي م
ــه نوعي بار اثر را  ــت و ب ــى تا حدّى بيان كنندة قصة رمان اس طرّاح
ــل كه از طراحي  ــان نقره دختر درياي كاب ــد. رم بر دوش مى كش
ــيار زيباي روي جلد بهره برده، به درستي توانسته است از فضاي  بس
تصويري خود استفاده كند. دست زنانه اي كه انگشتان به حنا نشسته 
دارد و چند ستاره اي كه در حقيقت خوشة پروين را تشكيل مي دهند، 
ــت كه تبديل به ستاره شده اند و در جايي كه  ياد آور تقدّس زناني اس
ــته اند. در جاى جاى رمان، از  لايق خويش مي ديدند، به تخت نشس
ــق هاي پنهاني آنان و رؤياهايى كه شب ها براى  زنان و ازدواج و عش
ــده است. اين دست مى تواند دست  يكديگر تعريف مى كنند، گفته ش
ــد و همچنان مى تواند دست تك تك زنان ديگر افغان باشد  نقره باش
ــقي كه در سينه دارند، بر دستشان  كه هيچ گاه رنگ خينة (حنا) عش
ــت. دربارة طراحى روي جلد مى توان ديدگاه ژاك دريدا  ننشسته اس
را نيز مطرح كرد و آن، تأكيد دريدا بر اين نكته است كه همين قاب 
ــذارد. به گفتة دريدا «با تحليل دقيق  ــه بر اثر هنرى اثر مى گ و زمين
پارارگون، روشن مى شود كه مرز مشخصى را نمى توان ميان ساحت 
هنر و ساير گستره ها مفروض داشت» و در اينجا مى توان با در نظر 
ــتن طراحى روي جلد (نقاشى) اين رمان و موضوع بيان شده در  داش

رمان (قصه) اشاره كرد كه با هم انطباقى نزديك پيدا كرده اند.  
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